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مغز اجتماعى -119

تقویم یادآوری می کند که اول تیر ســالروز تولد ژان 
پل ســارتر و عباس کیارستمی است. حافظه در پیوند با 
خیال بدن مند، مرا به دو تجربه اولیه این دو شــخصت 
فرانســوی و ایرانی، اولی فیلســوفی اگزیستانسیالیست 
و دومــی هنرمند جســت وجوگر خویــش در دیگری، 
نزدیک می کند. رمان فلســفی تهوع (۱۹۳۸) از ســارتر 
را در جوانی خوانــدم. ضد قهرمان آن، آنتوان روکانتین 
۳۰ســاله، بیگانه  ای با خود و اجتماع است که در طول 
رمان، شیءوارگی او را به نوعی احساس تهوع ناشی از 
هراس فلسفی پدیدارشناختی وامی دارد. او در جامعه 
سرمایه داری زندگی می کند که «بودن» فدای «داشتن» 
می شود. اما «بودن» برای او اصل است. برای او تسلط 
شيء وارگی بر زندگی نهایت پوچی فلسفی است. طبق 
آنچه ســارتر از پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر آموخته 
اســت، انســان فقط نمی تواند یا فاعل شناســا باشد یا 
تماشــاگر و ناظر محض، بلکه از روز اول زندگی هر دو 
آنهاســت و دائما در حال شدن و خود جزئی لاینفک از 
واقعیت جهانی اســت که در آن بــه تجربه می پردازد. 
به نظر ســارتر هر تجربه انسانی از ابتدا اجتماعی است 
و هر فعلی، انتخابی مسئولانه برای آزادی است. جالب 
اســت که روکانتین در تجربه  ای عاطفي با بارها شنیدن 
صفحه  ای قدیمی موسیقی جاز آمریکایی به نام «یکی 
از این روزها» حالت تهوعش از شــیءوارگی ناشــی از 
هراس وجودی التیام می یابد. نشــانه هایی که سارتر از 
اجرای ایــن صفحه قدیمی می دهد به نظر نمی رســد 
از واقعیــت می گویــد، بلکه این قطعه جــاز را از عالم 
آزادی خیال خود خواننده و نوازنده بیرون می کشد. این 
وجود «دیگری» در جهان خیال، با آوای موســیقی جاز، 
ناگهان آزادی وجودی خلاقانه  ای را برای روکانتین دچار 
هراس و وحشــت اگزیستانسیالیستی ممکن می کند. به 
این ترتیب، تأثیر درمان بخش وجوه عاطفي موسیقایی، 
از پدیدارشناســی احساس مشــترك ملموس بدن مند 
حاصل می شــود. پژوهش های مغزپژوهی امروز نشان 
می دهد که موســیقی شــاید هنری باشــد که بیش از 
هنرهــای دیگر، احســاس، ادراک و کنش های بدنی ما 
را درگیــر می کند و به قدرت یــاد آوری و خیال مغز، بال 
و پر می دهــد. اولین کار جدی کیارســتمی در رابطه با 
سینما هم با ساختن تیتراژ فیلم قیصر کیمیایی (۱۳۴۸) 
متولــد می شــود. کیارســتمی از عالــم طراحی آگهی 
تبلیغاتی به ســینما آمده اســت. همان طور که سائول 
باس (که کیارســتمی نیز از او یاد می کند) که ســازنده 
تیتراژ های معروف ســینما از فیلم های پریمینجر گرفته 
تا هیچکاک، کوبریک و اسکورســیزی است نیز از عالم 
تبلیغات گرافیکی تجاری به عالم ســینما کشــیده شد. 
در تیتراژ فیلم قیصر می توان تولد کیارستمی، فیلم ساز 
جست وجوگر خویش در دیگری را دید. کیارستمی نشان 
می دهد که به جزئیاتی توجه دارد که افراد عادی ندارند 
و از درون این جزئیات قادر به خلق پدیده  ای نو اســت 
که بداعت هنری تحســین برانگیزی دارد. در تیتراژ فیلم 
قیصر، او فقط بــه جزئیات خالکوبی های بدن لات های 
جوانمرد ایرانی (بدن هشــت نفر از کشــتارگاه تهران) 
توجــه دارد. کیارســتمی از پهلوی هم قــراردادن این 
خالکوبی ها که بعضی از آنها ها با جنبش های عضلانی 
متحرک به نظر می رســند، قصه  ای کوتاه می ســازد که 
بخش هیجان انگیز انتهایی آن وقتی اســت که جوانی 
کوچک اندام چاقوبه دســت در پاییــن تصویر با عقابی 

عظیم الجثه منقارگشــوده مســلط از بالا روبه روست. 
کلــوزآپ حرکــت خالکوبی منقــار عقاب بــا انقباض 
عضلانی بدن دیگری از نگاه دوربین کیارستمی، دیدنی 
اســت. حیرت انگیز اینکه در برشی با تغییر حالت بدن 
خالکوبی شــده، جوان کوچک اندام در بــالای تصویر و 
عقاب منقارگشوده بزرگ در پایین تصویر دیده می شود. 
به این ترتیب کیارستمی از روی خالکوبی بدن دیگری در 
ســینما، نوید پیروزی انسان را در دنیای خیالی خلاقیت 
خود به ما می دهد. اما واقعیت این است که جاهل های 
واقعی یعنی «ســوژه ها» هنــوز نمی دانند باید به دیوار 
مشــت بکوبند یا به دیگری که دیده شــوند. نمی دانند 
که کیارســتمی نیازی ندارد تا به دنیای ســوبژکتیو آنها 
نزدیک شود. او به دنبال ترسیم دنیای خود در دیگری با 
استفاده از امکانات سینماست. به عبارتی او در جزئیات 
خالکوبی بدن دیگری، جســت وجوگر خویش در عالم 
تخیل اســت، در عین حال که به پدیدارشناسی بدن مند 
وفادار می ماند. اما آنچه در مغز من، هم زمانی ســالروز 
تولد ســارتر و کیارستمی و رمان تهوع سارتر را به تیتراژ 
فیلم قیصر کیارســتمی پیوند می زند و با کمک حافظه 
و خیــال، ذهن بدن منــد من را منبســط می کند، نقش 
تسهیلگر و پویای تأثیر موسیقی است. پیوند موسیقایی 
جاز «یکی از این روزها» در رمان تهوع با موسیقی برنارد 
هرمن در تیتراژ فیلم سرگیجه از سائول باس و موسیقی 
اســفندیار منفــردزاده در تیتراژ فیلم قیصــر از عباس 
کیارستمی اســت. این همان احساس عاطفي وجودی 
(اگزیستانسیالیستی) متبلور در موسیقی است که خیال 
بدن مند را در ابعاد زمان و مکان ذهنی گسترش می دهد 
و شناخت همه جانبه و ملموس درهم آمیختگی ادراکی 
بدنی را برای بســط فهم هنری افزایش می دهد. همین 
تأثیر اســت که بلافاصله بعد از شنیدن خبر ناگوار مرگ 
بازیگر توانای تئاتر و سینمای ایران، محمدعلی کشاورز، 
خیال مــرا با خود به موســیقی انتخابــی حیرت انگیز 
کیارستمی در ســکانس پایانی فیلم زیر درختان زیتون، 
یعنی کنســرتو برای ســازهای بادی و زهی از دومینکو 
چیمارزا، اپرا نویس کلاســیک قرن هجدهمی می رساند. 
در این ســکانس، اشــارات نمای دور تصویری همراه با 
موســیقی هدایتگر چیمارزاســت که ابهام تعلیقی آیا 
حسین عاشــق، دل معشــوق (طاهره) را برای ازدواج 
به دســت آورده یا نــه، به اوج می رســاند. در این فیلم 
محمدعلی کشاورز در نقش کارگردان (بدل کیارستمی) 
بازی می کند، در حالی که می دانیم تمامی ماجرای فیلم 
از جریانات پشت صحنه فیلم قبلی کیارستمی (زندگی 
و دیگر هیچ) ساخته شده است. در این فیلم کیارستمی 
جای خــود را به بازیگر کارکشــته  ای چون محمدعلی 
کشــاورز داده که ســابقه  ای دراز در اجرای نقش های 
اغراق آمیــز در حافظــه همگانی دارد. کیارســتمی که 
سعی کرده همیشــه فیلم هایی با نابازیگران بسازد، این 
بار در بدن و فیزیک دیگری، یعنی بازیگری کارکشــته و 
ماهر چون کشاورز به جست وجوی خویش می پردازد. 
در این یادداشــت حتما توجه کردید آنچه قدرت خیال 
مغز مرا در وسعت زمان و مکان به حرکت درآورد تا در 
میان حوادث متفاوت، ارتباط ذهنی برقرار کند، خاصیت 
جادویی موســیقی است. در واقعیت دنیای امروز، میل 
ســیری ناپذیری وجود دارد تا تخیــل خلاقانه در هنر از 
جمله در موســیقی به کالای مصرفــی در بازار تبدیل 
شــود. در چنین دنیایی که از بســط آزادانه تخیل برای 
خلاقیت بدن مند ذهنی در مغزها جلوگیری می شود، به 
قول دیوید هاروی، سرمایه داری حاکم برای کسب سود 
بیشتر با استفاده از سرعت تکنولوژیک سعی بر منقبض 
و فشــرده کردن فضــا و زمان واقعی و درهم شکســتن 

مرزهای جغرافیایی آن دارد.

بسط موسیقایی ذهن تن مند
 در جهان منقبض امروز

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

زیر پوست شهر

هر چند روز یك بار اخباری از کشف فساد و دستگیری 
مسئولانی که متهم به سوءاســتفاده از اختیار و قدرت 
شــده اند، در رسانه ها و صداوســیما خبرساز می شود و 
انگشــت تعجب و حیرت بر دهان و لب ها می نشیند و 
می ماند. ما را چه شده است؛ مردمی که برای بازسازی 
فرهنگی و ســلامت اجتماعی زمامــداران به خیابان ها 
آمدنــد، قیــام کردنــد، خون دادند و شــهید شــدند تا 
کشورشان با ارزش های والای فرهنگ دینی و پاکدستی 
اداره شــود، امروز شــاهد گسترش فســاد اقتصادی و 
فرهنگــی در برخی از منصوبان برگزیدگان و یارانشــان 
هســتند، آن هم در رده هایی از مدیران و مسئولان که از 
آنها انتظار حداکثر پاکدستی و سلامت اخلاقی می رود، 
حتی فســاد در رده هایی افشا می شــود که باید متولی 
پاســداری و محافظت از حقوق عامه باشند. ابتدا باید 
از دســتگاه قضائی سپاسگزاری شود. سؤالی که مطرح 
است و در اذهان جامعه وجود دارد آن است که با وجود 
تشکیل ســاختارهای اداری مفصل برای کنترل ورود و 
گزینش افراد به تشکیلات اداری دولت به معنی عام و 
وجود ادارات حراست و بازرسی در همه دستگاه ها برای 
پیشگیری از بروز فساد و روابط ناپسند در بین کارگزاران، 
چگونه است که باز چنین فســادهایی واقع می شود و 
اقدامــات آنان بازدارنده نیســت. اگرچه ممکن اســت 

پاسخ داده شود در بین جمعیت چندمیلیونی کارگزاران 
حکومتی بروز برخی قانون شــکنی ها و سوءاستفاده از 
قدرت و مسئولیت می تواند طبیعی و قابل تصور باشد، 
چنان که در سایر کشورهای جهان هم دیده می شود. در 
اینجاست که مردم می گویند ما برای پیشگیری و مبارزه 
با فســاد انقلاب کردیم تا اخلاق، صداقت، پاکدستی و 
دیگردوستی را جانشــین آن نامردمی ها و کژرفتاری ها 
کنیم. نباید در کشــوری که به صفت اســلامی متصف 
اســت این حجم از فساد وجود داشــته باشد.  پرسش 
دیگري که مطرح می شود این است که اگر یک تحقیق 
و بررسی ژرف نگر، جامع و پیوسته از وضعیت موجود، 
علل و عوامل بروز فساد و توسعه  آسیب های اجتماعی 
و بزهکاری ها در ســطح کلان انجام شــود، شاید به این 
نتیجه برسیم که مقررات و ضوابط و روش های گزینش 
موجود از جمله به کارگیری، نگهداشت، هدایت و کنترل 
عوامل انســانی کشــور جوابگوی جامعه امروز نیست. 
یا اساســا در مورد رده هایی از مسئولیت ها این مقررات 
و ضوابط اجرا نمی شــود یا در مورد انتصابات و کنترل 
در ســطوح بالای مدیریتی فاقد کارایی لازم اســت؛ به 
صورتی که افراد فاسد توانسته اند با گذر از آن به سطوح 
بالای مدیریتی نفوذ کرده و به مشــاغل حساس دست 
پیدا کنند و بشــود آنچه نباید می شد. همه این اگرها و 
احتمــالات، این درس را به ما می دهد که باید در برخی 
از ضوابط، حریم هــا، انتخاب ها، کنترل ها و عملکردها، 
بازبینی اساســی انجام شود و از اعتماد بدون مستند به 
برخی گرگ ها که با نیرنگ و ظاهرسازی خود را به لباس 

میش درآورده اند، به شدت پرهیز شود.

چرا فساد توسعه یافته است؟

مروج شادی باشیم

 
یکی از نیازهای انسان در زندگی اجتماعی «نیاز به  �

شادی» است. تأملی بر زندگی نیاکان ما نشان می دهد 
که با وجود دراختیارنداشتن امکانات امروزی و نداشتن 
تحصیلات بالاتر از مردمی که امروز در جامعه با آنها 
زندگی می کنیم، زندگی کردن با شادی و نشاط در کنار 
یکدیگر را بهتر از ما بلــد بودند. به همین دلیل برای 
برآورده کردن این نیاز خلق شــادی می کردند و جشن 
می گرفتند. از جمله این جشن ها، جشن های مذهبی و 
ملی و قومی است. جشن شب یلدا که بلندترین شب 
سال است توســط مردم گرامی داشته می شود. حال 
این سؤال مطرح می شــود که چرا بلندترین روز سال 
که به انقلاب تابستانی یا خوریستانِ تابستانی معروف 
اســت در نیمکره شــمالی مانند شــب یلــدا گرامی 
داشــته نمی شــود، درحالی که این روز هم می تواند 
بهانه ای باشــد برای ترویج شــادی در کنار همدیگر. 
روز اول تیرماه قطب شــمال بیش از هر زمان دیگری 
(به اندازه ۲۳٫۵ درجه) به ســوی خورشــید متمایل 
اســت و نور خورشــید فقط به برخی از سرزمین های 
نیمکره شــمالی عمود می تابد. این روز طولانی ترین 
روز در نیمکره شمالی است و به آن انقلاب تابستانی 
می گویند. ساکنان نیمکره شمالی انقلاب تابستانی را 
در بلندترین روز سال (اول تیرماه) تجربه خواهند کرد. 
در گذشــته در خراســان بزرگ طولانی ترین روز سال 
را گرامی می داشــتند و آن را چلــه تموز می نامیدند. 
وقتی خورشید به این نقطه می رسد، بیشترین زاویه با 
افق را داراســت و این نشان دهنده آغاز فصل تابستان 
در نیمکره شمالی اســت. در این روز ساکنانی که در 
منطقه رأس سرطان زندگی می کنند خورشید را دقیقا 
در بالای ســر خود می بینند. در اوایل بهار طول شب 
و روز تقریبا برابر اســت، ولی به مرور زمان طول روز 
بیشتر می شود و در زمان انقلاب تابستانی که بلندترین 
روز سال اســت به بیشترین ساعات خود می رسد و با 
نزدیک شــدن به فصل تابســتان کم کم روزها کوتاه تر 
می شــوند. بیاییم این مناسبت ها را هوشمندانه برای 
ترویج فضای شــادمانه انتخاب کرده و استفاده کنیم. 
تأملی بر شــاخص های سلامت روانی در کشور نشان 
می دهد کــه طبق آمــار وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی، بین ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم حداقل 
یــک اختلال روانی دارند. طبق آمــار مراجع قضائی، 
خشــونت (ضرب وجرح) یکی از پرونده های قضائی 
دارای فراوانی بســیار بالا در کشــور اســت. آمارهای 
پزشــکی قانونی نیز مؤید همین وضعیت است. رشد 
خودکشی هم همین پیام را می دهد و ... حال که این 
وضعیــت را در جامعه داریم، بیاییم این گونه نگوییم 
که «دل خوش ســیری چند»، «مردم گشــنه هستند 
دنبال شادی هستید؟»، «شــادی مال ازمابهترونه» و 
... . چندسالی اســت که به همت مؤسسه فرهنگی، 
هنری پارپیرار، این مناسبت در تهران با عنوان «جشن 
روشــنا» جشن گرفته می شــود تا بهانه ای باشد برای 
ایجاد فضای شادمانه. امسال هم از طریق اینستاگرام 
مؤسســه این روز گرامی داشته می شــود تا فراموش 
نکنیم که شادی در همه شرایط بحرانی و غیربحرانی 
حق ماست. این روزها کشــور و جهان درگیر ویروس 
کروناســت و با تأثیر منفی ای که این ویروس بر سبک 
زندگی ما گذاشته، نگرانی برای افزایش شاخص های 
منفی سلامت روانی، اجتماعی بیشتر هم شده است. 
این در حالی است که قبل از کرونا هم حال ما در این 
حوزه طبق شاخص های رســمی کشور خیلی خوب 
نبوده و نیســت. پس این ضرورت که باید برای ایجاد 
فضای شــادمانه تلاش کرد، بیش از پیش احســاس 
می شود. لازمه کار این اســت که از همه ظرفیت ها؛ 
چه در بخــش دولتی و غیردولتی بتوانیم اســتفاده 
کنیم. پس لازم اســت مســئولان در حوزه فرهنگی 
از ممیزه فرهنگی به شــکلی که مانع تقویت هویت 
فرهنگی شــود، خودداری کنند. این موضوع به منزله 
این نیســت که ما نباید تبادل فرهنگی داشته باشیم، 
زیرا تبادل فرهنگی پویایی جامعه را به دنبال خواهد 
داشــت. نکتــه بعدی این اســت که بایــد در جهت 
آشــنایی نوجوانان و جوانان با حــوزه تقویت هویت 
فرهنگی تلاش کنیم. تقویت هویت فرهنگی می تواند 
زمینــه ای را فراهــم کند تا شــاخص های ســلامت 
روانــی، اجتماعی، مشــارکت و تعامــل اجتماعی و 
مسئولیت پذیری اجتماعی افزایش پیدا کند. طبیعتا در 
چنین جامعه ای شاهد کاهش آسیب های اجتماعی، 
جرائم و ... مختلف خواهیم بود. توجه داشته باشیم، 
بسیاری از مراســم ملی و مذهبی ما در جهت ترویج 
ارزش هاســت و بار اجتماعی دارند. امروزه در برخی 
از کشــورها به عنوان مثال افراد برای نشاط و شادی 
به همدیگــر گوجه فرنگی پرتــاب می کنند یا تن به 
حوادث خطرناکی می دهند، در حالی که ما مراســم 
و آیین هایــی داریم که ضمن انتقال شــادی، دارای 
مفاهیم اجتماعی و فرهنگی نیز هســتند. فراموش 
نکنیم اگر به دنبال تقویت این حوزه نباشیم، به ناچار 
جوانــان ما تحت تأثیر فرهنگ بیگانــه قرار خواهند 
گرفــت که یکــی از اثــرات تأثیرپذیــری از فرهنگ 
بیگانه، بیگانگی با فرهنگ اجتماعی است که عدم 
مسئولیت پذیری و بی تفاوتی نســبت به خانواده را 
به دنبال خواهد داشــت. در پایان لازم به ذکر است 
برای تقویت هویت  فرهنگی، خانواده ها و نهادهای 
فرهنگــی و اجتماعی نقش اساســی دارند و نباید 
منتظر باشــیم تا دیگران از بیرون مــرز برای هویت 
فرهنگــی ما سیاســت گذاری و برنامه ریــزی کنند. 
پس انقلاب تابســتانی می تواند مانند شب یلدا یک 

فرصت فراگیر دیگر برای با هم شادبودن باشد.
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حق بان

اصلاحــات و آزمون و خطــا در قانــون «مجــازات 
اســلامی» تمامی ندارد. این متن قانونــی که از اولین 
تغییرات در بنیادهای حقوقی نظام کیفری پیشین بود، 
ابتدا با تصویب آزمایشــی «قانــون حدود و قصاص»، 
«قانون مربــوط به دیات»، «قانــون راجع به مجازات 

اســلامی (مواد عمومی)» در سال ۱۳۶۱ آغاز 
و ســپس با «قانون تعزیرات» در ســال ۱۳۶۲ 
ادامه یافت. سه قانون اول در سال ۱۳۷۰ ذیل 
عنوان «قانون مجازات اسلامی» دوباره به طور 
آزمایشــی تجمیع و تصویب و در نهایت بخش 
تعزیرات بــا عنوان «تعزیــرات و مجازات های 
بازدارنــده» در ســال ۱۳۷۵ بــه شــکل دائم 
تصویــب و به قانون مجازات اســلامی الحاق 
شد. این مجموعه در سال ۱۳۹۲ مورد بازنگری 
قــرار گرفــت اما بازهــم به شــکل غیر دائم و 

پنج ســاله از تصویب نمایندگان مجلس گذشت. حال 
با تصویب «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» در 
اردیبهشت ماه امسال و انتشــار آن در روزنامه رسمی 
۲۶ خرداد، با رعایت شرط قانون مدنی که قوانین را ۱۵ 
روز پس از انتشــار در سراسر کشور لازم الاجرا می داند، 
اعمال آن از ۱۱ تیر امکان پذیر خواهد بود. در این قانون 
۱۵ماده ای، کاهش و تخفیفات چشمگیری در مجازات 
حبس دیده می شــود. قاعدتا قوانین کیفری به گذشته 
تســری پیدا نمی کند اما به دلیــل کاهش مجازات ها، 
محکومین قبلی هم می توانند از این تخفیفات بهره مند 
شــوند. بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مقرر 
می دارد: «اگــر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، 
تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف اســت قبل 
از شــروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده 

حکــم قطعی، اصلاح آن را طبــق قانون جدید تقاضا 
کند. محکــوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، 
تخفیــف مجــازات را تقاضا کنــد. دادگاه صادرکننده 
حکم با لحاظ قانــون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف 
می دهــد...». بــا وجــود تراکــم کار در محاکم بدوی 
و تجدیدنظــر جزائــی، از تاریخ ۱۱ تیرماه با ســیلی از 
درخواســت های اعمال تخفیف هــم رو به رو خواهیم 
شد. در ناکارآمدی، هزینه و آثار سوء زندان نباید تردید 
کرد اما در مفید بودن کاهش محســوس مدت حبس، 
اعمال تخفیفات گســترده و قابل گذشــت تلقی کردن 

جرائم پرشــمار مانند ضرب و جرح عمدی، ســرقت و 
کلاهبرداری، نیازمند اجرای اصلاحات و گذشت زمان 
هستیم.  گفتنی فراوان است اما مهم ترین این تغییرات 

در پی می آید:
۱. کاهــش مجازات جرائم «ضرب وجــرح عمدی» از 
میزان دو تا پنج ســال، به شش ماه تا دو سال حبس و 
«آدم ربایی» از پنج تا ۱۵ سال، به دو تا پنج سال حبس
۲. تغییر مجازات «تخریب اموال اشخاص خصوصی» 
از شــش ماه تا ســه ســال حبس، به جزای نقدی به 
میــزان دو برابر خســارات وارده البتــه در صورتی که 

ارزش مال کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد
۳. برای جرائــم «توهین» و «افترا» به جای شــلاق و 
حبس، جریمه نقدی از دو تا هشــت میلیون تومان در 
نظر گرفته شده است. این تغییر را می توان مثبت تلقی 

کرد. در گذشته شــکات به دلیل نوع مجازات شلاق و 
سنگینی حبس در فشار اخلاقی برای گذشت از مجرم 
قــرار می گرفتنــد که پــس از رضایت و عــدم اجرای 
مجازات، امکان تکرار جرم از ســوی فرد توهین کننده 

بالا بود
۴. در بیشتر کیفرها حداقل و حداکثری وجود دارد که 
تشخیص آن وابسته به سلیقه قاضی است؛ از این پس 
در صورتی که قضــات میزان را بیش از حداقل تعیین 
کننــد، باید علت صدور رأی بیــش از حداقل مجازات 
را ذکــر کنند. در صــورت توجیه نکــردن حکم، عمل 
دادرس تخلــف انتظامــی درجه چهار (کســر 
حقوق ماهانه تا یک ســوم به مدت شش ماه تا 

یک سال) محسوب می شود
۵. تمامی حبس های ابد (به غیر از مواردی که 
در بخــش حدود مقرر اســت) به حبس از ۲۵ 
سال به بالا تبدیل می شــود. تعیین مدت، کیفر 
را از بی انتها بودن خــارج کرده و امکان اعمال 

ارفاقات فراهم خواهد شد
۶. امکان تعلیق اجرای بخشــی از مجازات در 
جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت 

همکاری متهم با مقامات قضائی
۷. پیش تر فقط در محکومیت های کمتر از پنج ســال 
امکان اعمــال نظام نیمــه آزادی و اســتفاده از پابند 
الکترونیک وجود داشــت، اکنون محکومین به حبس 

تا ۲۵ سال نیز از این امکانات بهره مند خواهند بود
۸. جرائــم «کلاهبــرداری» و «انتقــال مــال غیر» در 
صورتــی که مــال موضوع جرم کمتــر از صد میلیون 
تومان ارزش داشته باشد، جرم قابل گذشت محسوب 

می شوند
۹. در جرائم «کیف زنی»، «جیب بــری» و امثال آن در 
صورتی که ســارق فاقد ســابقه کیفــری مؤثر بوده و 
ارزش مال مورد دستبرد هم کمتر از ۲۰  میلیون تومان 
باشد، به صرف گذشت شاکی، تعقیب متهم یا اجرای 

مجازات منتفی می شود.  

اماواگرهاي قانون کاهش حبس تعزیري 
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خطاب این نوشــته کوتاه، هنرمندان، ورزشــکاران، 
نویســندگان، روان پزشــکان و همه عزیزانی هستند که 
فارغ از دغدغه های روزمره شخصی و حرفه ای خود و 
خواست نهادهای قدرت و کشمکش های خانه بربادده 
سیاسی در این کشور، در همه این سال ها جامعه خود 
را به وقت سختی فراموش نکردند و به طرق ممکن در 
مصائب آنها شریک شدند و در سیل و زلزله و تنگدستی  
به یاری  این جامعه شــتافته اند. حادثــه هولناک قتل 
رومینا توســط پدرش، قتل فاطمه برحی توســط برادر 
و ریحانــه عامری توســط پدرش خبــر از انتقام جویی 
مردان از دختران و زنان جوان در  خانه هایشــان دارد. 
شــکاف های فرهنگی از یک ســو و بــی کاری و فقر از 
ســوی  دیگر ریشــه مدارا را در خانواده ها خشکانده و 
خانه  همشــهری ها و هم ولایتی های مــا را به قتلگاه 
زنــان و دختران بدل کرده اســت.  همه گیــری کرونا، 
میلیون ها پدر، همسر و برادر جوان را بی کار و مستأصل 
روانه خانه های خود کــرده و صدها هزار زن جوان در 
جست وجوی کار و درآمد را ناکام و ناگزیر به زندگی در 

کاشانه هایی وادار کرده است که فقر و تعصب و قدرت 
مردانه آن را به خانه افعی بدل کرده اســت. خشونت 
علیه زنان در همه جهان مبتــلا به کرونا و مواجهه با 
بی کاری و اســتیصال اقتصادی رو به رشد بوده است و 
ایران از این فاجعه مستثنا نیست. شکاف های فرهنگی 
ایران امروز را نه می تــوان پنهان کرد، نه نادیده گرفت 
و نه خوش باورانه به امید کاهش آن در تغییر نســل ها 
نشســت. در فجایع بزرگ، گروه های اجتماعی، قوم ها، 
نسل ها و خرده  فرهنگ ها راه مراوده و گفت وگو با هم را 

به کلی از دست می دهند.
 دولــت همه کاره در ایران در روندی فرسایشــی به 
دولت هیچ کاره بدل شده و مدیریت مصائب فرهنگی 
مثل ســوانح طبیعی و بلایای اجتماعی به شــانس و 
تصادف و ابتکارات مردم واگذار شــده اســت؛ مردمی 
که ابزارهــای مالی، حمایت های قانونــی و نهادهای 
اجتماعی برای راه انداختــن یک گفت وگوی اجتماعی 
درباره قتل های ناموسی را در اختیار ندارند. قاتل هایی 
که امروز در ســایه قوانین از مجازات مصون مانده اند و 

در غلیــان باورهای غلط با قتــل اعضای خانواده خود 
آبرو بــه کف می آورند در میان خیل میلیونی هواداران 
شما هســتند. آنها در مسابقات شــما هورا می کشند، 
فیلم های شــما را تماشا می کنند، آثارتان را می خوانند 
و به حرف هایتان گــوش می دهند. با آنها حرف بزنید. 
بــا آنها از حــق زنان به زندگی بگوییــد، هرچند آبرو و 
حیثیت مردانه آنها را نادیده گرفته باشند. با آنها از خطر 
غیــرت، وقتی تعصب کور راه را بر همدلی و همفکری 
در خانــواده می بنــدد بگویید. از فرهنگــی بگویید که 
جداشــدن و جداماندن و طرد و طلاق را بر خشونت و 
قتل اعضای خانواده به دســت هم ترجیح می دهد. از 
رسم کمک اقوام به جوانان فراری از خانواده ها بگویید، 
از کار نهادها، مشــاوران و مؤسســاتی که باید در میانه 
دعوا و خشونت وسط خانواده بایستند و حامی جان و 
سلامتی کودکان و زنان باشند بگویید که در جامعه ما 
یا نیستند یا دست وپایشان بسته است. از عشق به زنان 
و دختران و رعایت حق آنها بر زندگی خود بگویید.  به 

میدان بیایید و با قاتل های بالقوه گفت وگو کنید! 

درباره قاتل ها حرف بزنیم!

 نبی االله عشقی ثانی 

 ابراهیم ایوبى  
 وکیل دادگستري

 سیدحسن موسوى چلک
 رئیس انجمن مددکاران

   اجتماعى ایران 

اعظم خاتم


